
 

 

 
 
 
 

طباطبایی و از نظر علامهبررسی تطبیقی مفهوم تمدن 

 سیدقطب
 1بادیآحسینی نصرطاهره سادات 

 

 چکیده
 مراته  بهه بشر دستیابی ها درانگیزه ترینمهم از یکی عنوان به دین

 تمهدن نامههنظها ، نآقهر .اسه داشته بسزایی سازی تأثیرتمدن مختلف

 ؛ ولهی ازاسه کهار نرتته در قهرآن بهه ی تمدّنواژهگرچه . اس  اسلامی
در ایهن  انهد.ی تمهدّنی کردهاستفاده بعضی« ام »مثل های دیگری واژه
از تطبیقی مفههو  تمهدن به بررسی  تحلیلی توصیفی روش به نوشتار این

ایم پرداخته« ام »طباطبایی و سیدقط  خاصه با توجه به واژه نظر علامه
 اجتمها  تهداو  و پیهدای  عامل ترینمهم قرآن که تیمیاتو بدین دس  

جغراتیهایی، زمهانی،  مرزههای کهه دانسهته ترامهادّی وحدت در را بشری
با  .گرددمی اعضا بین الف  باعث و نوردددرمی را... و خویشاوندی، نژادی
بررسی معنای این  ،«واحهده»واژه  به « ام »واژه شدن تهوجه بهه اضاته
 مقصهود از اسه  بر این بههاورسیدقط   رسد.به نظر میترکی  ضروری 

                                                 
  یه.های اسلامی معصوم. عضو هسته مطالعاتی پژوهشی اسلام و تمدن، مرکز پژوهش1

 1396اسلام و تمدن ، دفتر اول،  بهار و تابستان 
 ژوهشیپ -مجموعه مقالات هسته های مطالعاتی 
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در نتیجه  .، دیهن اسهلا  و جامعه مسلمانان اس قهرآن در «ام  واحهده»
 خهار  «امهه  واحهده» قهلمهرو از بهاشدهر آنکه اعتقاد مسلمانی نداشته

 ، آن راتوسهعه معنهایی در مفههو  امه طباطبایی با اما علامه  .بودخواهد
کههه  گروهههی دانهد؛ یعنهیمهیی معنای جهان شمولی و حداکثری دارا

، اشتراک در علامهه پس .اسهه آورده هههم گهرد ههدتی واحهد آنهان را
هر مقصد و ههدتی را اعم از امههور دنههیوی و مههعنوی بههرای صههد  

عنای  به آیهات دیگهر،  بها چهه اگهر؛ اسه انگاشهته عنهوان امه  کهاتی
عهلاوه بهر همگرایی، مههیان که شود می زمانی کامل دت ام ، صرتاًوح

 .آیدپدید کیشی نیزانهسانها ههم
 

علامهه ، امه  واحهدهاسهلامی،  کهریم، تمهدنقهرآن :یواژگان کلید
 قط .طباطبایی، سید
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 مقدمه
 قرآن و اس  اجتماعی موجودی جانداران، تطرتاً تمامی میان در انسان

 نثیواُ ذَکَرٍ نمِ خَلَقنهکُم اِنّا النّاسُ یهاَیُّهَا»مانند  آیاتی در را حقیق  این نیز
. اس آورده دیگر آیات و (13حجرات/«)...لِتَعارَتوا وقَبائِلَ شُعوبهًا وجَعَلنهکُم
 جملهه از دیگهران، بها هاانسهان همه میان که روابطی و رتتارها مجموعه
 «جامعههه» نهها  بههه سههتگاهیخا از داردوجههود  هاانسههان دیگههر و طبیعهه 
 .گیردمیشکل

کوشه   و دانسته ناپذیرتفکیک را انسان معنوی و مادّی زندگی قرآن
 به که س ا آن قرآن اهتما . دهدپوش  متوازن ایشیوه به را دو آن دارد

 ومۀمنظ قرآنی، یک بینیبدهد. جهان توحیدی صبغۀ مادّی انسان زندگی

 بینشی نگوناگو ابعاد در حیات انسان ردراهب برای ارزشی و معرتتی کلان

 و متمدّن ایایجاد جامعه برای موّلد منبعی که داردنهفته  خود در رتتاری و
 اس . ابعاد و جهات تمامی در نمونه

 وجهود حجهاز سهرزمین مهرد  میان تمدّنی اسلا ، هیچ ظهور از پی 
 و اطفهعخشن، بی هاییاجتما ، انسان از دوری سب  به اعراب و نداش 
 ایرنامههب آسمانی نابهای آموزه با بودند. اسلا  اجتماعی ترهنگ از دور

 شرت پی برای و آورد ارمغان به بشر تطری هایخواس  با همسو و استوار

ترهنگهی،  و عقیهدتی، اخلاقهی و معرتتهی ههایحهوزه در جامعهه و تهرد
 که ترمودبیان  را تعالیمی و نظامی، احکا  و سیاسی و صنعتی و اقتصادی

 .شدتراهم اسلامی جامعۀ به نو، موسو  ایجامعه پیدای  زمینۀ
طباطبهایی قط  و علامهنظر به اینکه مقاله در صدد بیان دیدگاه سید
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« تمدن و ام » شناسی دو واژهمفهو درتمدن قرآنی اس  ابتدا به بررسی 
 :آوریمدیدگاه مفسرین محتر  را در ذیل ام  می، پردازیم و سپسمی

زرگ سیّد محمّدحسین طباطبائی، تیلسوف، حکهیم متألّهه و مفسهّر به
یهز بهه هجری شمسی در روستای شادباد از توابع تبر 1۲۸1قرآن در سال 

رآن به قترین تفاسیر شیعی دنیا آمد. المیزان تی تفسیر القرآن که از جامع
 .اس  از آثار ایشان زبان عربی
 13۲6قطه ، در سهال یدابراهیم شاذلی، معهروف بهه سهقط  بنسید

ن ر زنهداهجری قمری، در روستای موشا از استان اسیوط، متولّد شد که د
 .را نوش  «لال القرآنظتی »تفسیر

 :شناسی مفهوم
 هترب هرچه تبیین سب  نوشته در اصلی کلمات شناسیواژه که جاآن از

و « تمهدن»ژه از این رو وا شود؛معنایی می التباس پیشگیری از و موضو 
 .اس گرتته قرار بررسی ، مورد«ام »

 تمدن:

 :معنای لغوی

 بهه گهرای  معنهای کهه آمهده «مهدن»ریشهه  از نیهز «تمدّن»واژه 
منظور،  ابند)باشعربی می در هحضار واژه معادل و رساندمی را شهرنشینی

 بهه «حضهر»از  حضارت. «بداوت»کلمه مقابلِ در .(197، ص4،  1417
. اسه  ابتهدایی زندگی معنای به «بدو»از  تبداو و شهر در حضور معنای

 .اس یاتته سازمان اجتماعی حیات معنای به متمدّن بنابراین، زندگی
 رقّه ت و انسانی  رسم و راه به ورود و جهل از خرو  معناى به تمدن

 . ( 244، ص6،  1384قرشی، )اس 
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 :معنای اصطلاحی

 آن جهودو نتیجهه در کهه اس  اجتماعی اصطلاح، نظمی در« تمدن»

در  اراساسهی  عنصهر و رکن چهار و شودمی پذیرامکان ترهنگی خلاقی 
 زماناقتصهادی، سها امهور در احتیاط بینی وپی  از عبارت که گیردمیبر

 ویلاسه ) هنهر بسه  و معرته  راه در کوش  اخلاقی و سیاسی، سنن

 ههای بهزرگنظها  بهه مجمهو ، تمهدن در. (3، ص1 ، 1374دوران ، 

 تیهاییجغرا نظهر از که دارد اشاره ترهنگی اعی، اقتصادی وسیاسی، اجتم

 نظهمِ همهان و شهودمیشامل را پهنهاور قلمهروِ یهک در کلانهی واحهد

ههای  تعالی و آداب، رسو ، هنر، علو ، تأسیسات به که ای اس اجتماعی
 از. اس هکرد پیدا تطبیق اجتماعی و جغراتیایی محی  با و شدهداده انسانی
 جامعه سترب در نهادها ترتی ِ و نظم، شیوه را، همان تمدن توانیرو، ماین

 (۲1ص، 13۸9، ولایتی.)اس خوردهگره جامعه آن ترهنگ با که دانس 

 تمدن در قرآن:

 که در عربی کلمه «ح ه ض ه ر» یا «  ه د ه ن» یدر قرآن، از ریشه
اشه ؛ ی صریح برای تمدن ذکر نشدهاند، کلمهرا از آن ساخته «حضارة»

 توانمی «قرن» و «قریه» ،«ام » های مثللیکن با اندکی تامل در کلمه
طور مجموعی ه داشته و ب دریات  که این کلمات با کلمه تمدن همخوانی

و از همهه واضهحتر کلمهه امه  در ایهن  کننهدهمین کلمهه را معنهی می
امّ ، اصطلاحی قرآنی و دینی اس  که همزمان با ظهور دیهن  راستاس .
ههای شهرقی و اس . از این واژه، در ههیچ یهک از زبهانیاتتهاسلا ، روا 

های اسلا  در اندیشه گرت . این تعبیر، از نوآوریتوانغربی، سراغی نمی
زیرا عامل اصلی ایجاد جامعه و تشکل گروهی، روابه   سیاسی بشر اس .
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 اس .نسبی، خونی و خویشاوندی بوده

 امت:

گفه  ایهن  تهوانان حول کلمه ام  مهیبا بررسی موضوعی آیات قر
ههای دادن سیمای جامعه دینی مسهلمانان نسهب  بهه واژهکلمه در نشان

 اساسهی دیگر رساتر اس . که با معانی جامعه، مل ، وطن و کشور تفاوت
ی اسه  های نژادی جغراتیایی و ملدارد چون ملاک در این موارد ویژگی

وحهدت عقیهدتی ترهنگهی و که در ام  مهلاک و معیهار اصهلی در حالی
 بینی دینی اس .جهان

پژوه معاصر ژاپنی، در کتاب خود پژوه و قرآنتوشیهیکو ایزوتسو، اسلا 
« بینی قرآنهیشناسی جههانو انهسان در قهرآن، معنی خدا» تح  عنوان

امه ،  کلمه: »نویسدباره میاین ، درپس از بررسی معناشناختی واژه ام 
، کنهدمیچیز که به ترهنگ اسلامی ارتبهاط پیدا هر ایبهر کهلیدی اسه 

 رمههان دزتولد این واژه در تاریخ اسهلا ، اهمیه  زیههادی دارد، تهها آن 
 ای داشه قبیله ماهی  اجتماعی و سیاسی، اساسا ، اصل سازمانعربستان

 جاهلی ترین عهنصر در تصور و دریات  عرب، قهاطعخونی و خویشاوندی
، مورد احترا  یدر برابر این تصور پرسابقه   به وحدت اجتماعی بود.نسب

کرد و اجتمهاعی عرضهه ای را در خصهوص وحهدتتهازه انههدیشه قهرآن
متکهی نبهود، بلکهه از  و خههونی که دیگر بر رواب  خهویشی دادگسترش

 . (69 ص،13۸1، ایهزوتسو)«خاس مهیاعتقاد مشترک دینی بهر

 امت: لغوی معنای

 دربههاره. شههودمی محسههوب اسههلامی مخههت  واژة یههک« امهه »
 از امه »: اسه  معتقهد ترانسوی« گهارده لویی»، واژه این بودناسلامی
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 بهرای مترادتی تواننمی اروپایی هایزبان در  اسه  عهربی خاص ریشۀ
 بههه« ا » اصههلی ریشهۀ از احتمهالا که «امۀالنبی» مخصوصاً یات ؛ آن

 صهرتاً« امه »مفههو  (. ۲۸6 ص ،13٥۲، گههارده)«اسه  ادرم معنهای
 قَصهَدَ، یَقصصهُدُ مهرادف «اَ َّ، یَهُُ ُّ»ریشهه  از کهه اسه  عقیدت  مفهوم 
 زمینهه در کهودک کهه اس  جه  بدان نیز مادر بر «اُ ّ»اطلا  . باشدمی

واژه  در .کندمی قصد را او آرام  احساس جه  به یا خود هاىنیازمندی
 بودنملجأ بلکه نیس  دارد وجود «والده»واژه  در که زایندگ  ال ح «اُ ّ»

 به «اُ ّ»از  ، مشتق«ام »اساس  این بر. اس  مطرح ترزند به نسب  مادر
 واحهد مکان یا دین، زمان مانند مشترک  وجه که شودم اطلا   گروه 
، غ را باشد)مفردات غیراختیارى یا اختیارى اشتراک این خواه باشند؛داشته
  .(103-97ص
 هههاییشهباه  امهروزی اصهطلاح در« جهامعه» بها چند هر ،«ام »
 آن تهواننمهی که اس  مهیان در نهیز مهحسوسی ههایتفاوت ولهی ،دارد
 سهازمان گهروه شناسهی،جامعه اصهطلاح در« جامعهه». گرته نادیهده را

 سههرزمین در هههم بها کهه هسهتند انسهانی اتهراد و اشخاص از اییاتته
 اجتمههاعی نیازههای ههاگروه در همکاری با و کنندمی زنهدگی مهشترک
 ترهنگهی در مشهارک  بها و نماینهدمیتهأمین  را خهود اصهلی و ابتهدایی
 جوامههع دیگههر از اجتمههاعی واحههد یههک عنههوان بههه یکسههان و مشههترک
 علامه تهعبیر بههه« هه ام» اما ؛(1٤۲ ص ،تابی ،مساواتی)شوندمیمتمایز

 هههم نفهر یک به مناسبتی به گاهی و انسانهاس  از گروهی»، طباطبایی
 «قصههد» معنههای به همزه تتح به« ا » از کلمه اصل... شودمی اطهلا 
 جهمعیتی بهه بهلکه شود،نمی اطلا  مردمان از گروههی بهه لهذا و اسه 
 یکههدیگر با آن واسطه به و بهوده دواحه مقصدی دارای که شودمی گفته
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 .(17۲ ص ،٤  ، 139٤باشند)طباطبایی،  شده متحد و مهربوط
 حهال و روندمیکار به  هم جای به« مهل » و« امه » واژگهان بعضاً
-۲9 ص ،13۸0،هبشهیری)هسهتندمتفهاوت ماهیتهاً مفههو  دو ایهن آنهکه
 بههها کهههه« ملهه » واژه فخهههلا بهههر(. ٤3 ص ،1376، مجتهههدزاده -۲۸

 مفههو  و مهعنا و بههودههمراه خاصی جغراتیایی قلمرو و سرزمین عهنصر
 حههالی در ؛اسههه  خهوردهپیوند ، آرمان عنصر بها« امه »، کندمی پیدا
 ،نههژاد و تهاریخ، زبهان، ترهنهگ چهون ههاییویژگهی بهها« مله » کهه

 و داردتأکیهد ، عقیهده وحهدت بههر ام . شودمیتعریف  مشترک قهومی 
 «یجهههاهل» جهوامهههع مهختصهههات از را بنهههدیتقسیم مبههانی دیگههر
 (. 1۸ ص ،13۸9 قاسمی،)داندمی

وحیهد، ت محهور بر که آنان همه. اس  عقیدت  مرزى هاام  میان مرز
 از. دهندمیشهکیلت را اسهلام  واحده اند، ام متمرکزگشته معاد و نبوت
 .اس  بشرى جوامع بندىتقسیم ملاک همترینم ام  اسلا  نظر
 جهامع توانهدم  کهه اسه  وسیع بسیار معنای  بُرد ای با، واژه«اُمَّ »

 یها مله  نیهز ، گروهههای نهژادی و، عشهیره، قبیلههقهو  چون مفاهیم 
 ایهن. دارد، باشهدقهرار پیامبر یک لوای هدای  تح  که ای مذهب جامعه
 .دارد م اسلا بار واژه

 امت: اصطلاحی معنای

 نهانآبهرای  خداونهد کهه اس  مرد  از اصطلاح، جماعت  در «ام »
 خداونهد بها رو ایهن از و آوردهایمهان او بهه آنهان و کرده پیامبری مبعوث

 .اندیاتته ارتباط او با و بستهپیمان
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 قرآن: در امت

 و مفرد ورتص به آن مورد ٥۲ که شدهتکرار قرآن در بار 6٥واژه،  این
قرآن،  یاتآ برخی در واژه این اطلا . اس آمده جمع صورت به مورد 13

 روهیگ یا آیین و دین در همسان گروهی و بشری جامعۀ معنای به بیشتر
 بهه را آنهها احدو مکان یا عصر که اس شدهاطلا   مشترک جه  دارای
 ایبرنامهه و خّ مش ، هدفیگانه پروردگار پناه در و باشد داده پیوند هم
 /مائهده - 13٤ و 1۲۸ /رهبق-7 /اعراف -36 /نحل)کنندمیدنبال را دقیق
٤۸.) 

و  یها دارد و امهه  را متهرادف قهبرخی آیات به مرد  یا ام  اشههاره
های خویشهاوندی بهه یکهدیگر دهد کهه بها طبقههقهرار می شع )مهل (
مهرد  درون  ه گروههی از(.گاه ام  بهرای اشهاره به٥غاتر/اند)پیوندخورده

ای دیگر ام  بهه و در آیهه (1٥9اعراف/اس )رتتهکارتر بهاجتماعی بزرگ
 ورهسدر آیه نوزدهم از  (.۲3قص /اس  )شده مهعنای جهماع  استعمال

ها یا ملتی کهه دیهن واحهد دارد و جمهاعتی یگانهه تمامی انسان از یونس
 .اندشدههای انحراتی تجزیهاس  که به خاطر تمسک به دیدگاهشدهیاد

شود مها را بهه می ام  دریات  موردکریم در  قرآن آنچه از آیات بنابر
شهود نمی شامل را واحد سازد که این مفهو  معناییمی این نکته رهنمون

کهههه در سهههرزمینی  شههودمی امهها عمههدتا بههه گروهههی از مههرد  اطههلا 
در  و  مله ارزشی واحد)برابر با مفهه یهاتته دارای نظا  اعتقادی واسکان
و زبانی تأکید بر تهرد پیشوا که عامل انسهجا   قومی با و گاه برابر امروز(

 .اسه رتهته کار به اس  اجتماعی و وحدت قومی
امه  از سهوی حضهرت  به مراحل تاریخی استفاده از کلمهه قرآن در
لفظ ام  را برای  حضرت محمد در ابتدای نبوت  کهشده اشاره محمد
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پس از مهاجرت . بردرکاه در شهر مکه ب هموطنان  یا طور کلیاعراب به
اصهلی مههسلمین  رابطه با مشرکین مکه، او پا را از دایره و قطع مدینه به

برد کهه هنهوز بهه دیهن رکاه و لفظ ام  را برای مرد  مدینه ب نهادتهراتر
ی  سیاسی جدید به صراح  مرد  یهود ترک این در بودند. اسلا  نگرویده

ههای امها بها گذشه  زمهان جنگ اند.رتهته کاره ب ساکن مدینه جزء ام 
کند می اطلا  مشرکان ام  را به پیروان خاص خودش یهودیان با پیامبر

 10٤عمران/ آلهای اخلاقهی و دیهن اسهلا  اسهتوار گردانهد)و بر ویژگی
 (.110و

اسهلا ،  ؛اس  و عقیده اساسی زندگی انسان، تکراز نظر اسلا ، محور 
داد کههه  امهه  بههی  از هههر چیههز دیگههر بههه اجتمههاعی انسههانی اشههارهدر 

اسهه  و وابسههتگی داده را کهههنارهم قههرار های مهههذهبی آنههههاوابسههتگی
 دارد.دنبالاجتماعی، قضایی، سیاسی، اقتصادی و اخلاقی را نیز به

 طباطبایی:امت از دیدگاه علامه

د را بهر طباطبائی اسلا  تنها دین  اسه  کهه بنیهان خهواز نگاه علّامه
 أن  ازکهرده و در ههیچ شهاجتما  نهاده و این معنا را بهه صهراح  اعلا 

، ٤ ، 137٤اسه )طباطبائی، نگذاشتهشئون بشرى مسئله اجتما  را مهمل
 (. ایشههان جامعههه را دارای هویهه  و شخصههیتی مسههتقل از اتههراد1٤9ص
رای ترین دلیل و مستند ایشان آیات قرآنهی اسه  کهه بهو اصلیداند می

گف : توان(. ازاین رو، می1٥1همان، ص).کندمیجامعه احکا  خاصی ذکر
 رخوردبقرآن کریم با جامعه همچون یک شخصی  و هوی  ممتاز از اتراد 

 .اس کرده
 فای تعریهگونههرا بهه« امه » ،المیههزان تفسهیر طباطبایی درعلامه
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یهههاتتن را اسهه  تههها قلمهههرو مهفههههومی آن ظهرتیههه  تهوسهههعهکههرده
 گههرد اسه  کههه هههدتی واحههد آنههان را گروههی امه » باشد؛داشته
(. 17۲-173، ص ٤   -٤٥٥، ص1٤،   همهههان)«اسههههه آوردهههههههم

کهه توان برداش  موسعی از ام  داشه ؛ چنهانمطهابق ایهن تعریهف می
ههمانند اشتراک در عقیده را در  مهشخصهی ، عهنصهراس  علامههروشن

صهورت کلی، اشتراک در  و بهه ندانسهتهمهلاک بودن و هدف مقصدبودن
 .اسهه انگاشهتههر مقصد و ههدتی را بهرای صهد  عنهوان امه  کهاتی

تواند اعهم از امههور دنههیوی و مههعنوی بنابراین، هدف و مقصد واحد می
ف هم عبارت باشد از سعادت حیات انسان ، دیگهر ممکهن و آن هد باشد

باشد؛ پس انسان نو  واحد اس  نیس  غیر رب  واحد ارباب دیگرى داشته
و لاز  اس  رب  واحد اتخاذ کند و او رب  باشهد کهه حقیقه  ربوبیه  را 

 .(٤٥٥، ص1٤واجد باشد، و او خداى عز اسمه اس )همان،   
کلمهه، از نظهر عمومیه  و  مهعنای هلیطور ک زعم ایشان بههالبته به

در آن « امه » وسع ، و خصوصی  و ضیق، تابع موردی اس  کهه لفهظ
 .اسه کرده گوینده از لفظ اراده که اس  شود، یا تابع معناییمی استعمال
 ، با«کُنصتُمص خَیصرَ أمُهَّۀٍ أُخهصرِجَ ص لِلنهَّاسِ»عمرانآل 110در آیه  مهثال بهرای
اسه ،  امه  نهادن و ترتیع شهأنمهن  مهقا  داشتن مقا  آن، که نظردر
 کهه گیرنهدمی گهاه نتیجههآن. شودام  اسلا  نمی تمامی شامل شکبی

، همهانمعنای کلمه امه  بهرحس  اخهتلاف موارد، معانی مختلفی دارد )
 قایسههبقهره در م سهوره از ۲13 (. ایشان در ذیل آیه٤٤۸-٤٤7 ، ص1  

از اترادی از انسان که دور  اس  گویند: ناس عبارتناس و ام  می مهیان
 تهوجه را داراس . ولی ایشهان بها معنا باشند، ام  نیز همینشده هم جمع

شههده، بههر ههر اطلا  اگر ام  بر جماعه  معتقدند لغوی ام  ریشه به
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 و یهک راد آن یک مقصهدنشده، بلکه جماعتی اس  که اتجماعتی اطلا 
و به  باشد اتهراد واحهدی مهیان رابطه باشند و این مقصد واحدهدف داشته

،   همهانکنند )این کلمه را بر یک ترد نیز اطلا  اندهمین سب  توانسته
 معنهای بهه ی انبیا راسوره 9۲ آیه در ایشهان ام رو  این (. از1۸٥ص ،۲

باشهد. بههه بههیان  کرده را جمع هاآن که مقصد واحدی دانندمی جماعتی
، دههدمهی که سهیا  آن گهواهی طوری شریفه به ایشهان، خطاب در آیه

 . مهرادگیردمی بهردر عمومی، که تمامی اتراد مکلف بهشر را اس  خطابی
ام  در اینجا نو  انسان اس ، که معلو  اس  نو  برای خود وحههدتی  از
کنند کهه میها در آن نو  واحدند و آیه را چنین معنارد، و ههمه انهساندا
نو  انسانی، ام  شما بشر اس  و این هههم واحههد اسه  )همهه در  این

پروردگار  -اللَّه  – ای هستید و منانسانی  یکی هستند(، پس ام  واحده
ان را، و نهه دیگهر مهرا شما هستم، زیرا مالک و مهدبر شهمایم، پس تهنها

 .(٤٥٥، ص1٤،   همانبپرستید)

توان معنای واحدی را بههرای دهد نمیمی دق  در نکات مذکور نشان
بنا به سیا  آیات یا قرینه و  مورد گرت . بلکه در هر امه  در قرآن درنظر

 نظربهه ایهن واژه یاته . البتهه دلیل خاص بهاید مهعنای مهتناسبی بهرای
مسهلمانان اسه ، مهراد کههل  بهه و منصرف رسد آنگاه که ام  ناظرمی

 تهوان آیهاتمی اس . ها بودهگروهی از آن طهول تاریخ یا در مهسلمانان
 :نمود بندیطبقه دسهته سه در راواحده ام 

 ناظر به نوع انسان  آیات ( الف

« امه  یگانهه»در آیات ذیل، نو  انسان به طهور تطهری و غریهزی، 
 .اندشده شمرده
( و ٥۲ /)مُمنهون« وربکهم تهاتقون أنها و واحدة إن هذه أمتکم أمۀ»
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 (.9۲)انبیا/

 سههیررا بر محور عقیهده دینههی، تف« ام  واحده»بعضی از مفسرین، 
علامههه »شههریعتند.  صهاح  اند؛ چرا که مخاط  آیات، پیهامبراننموده

 مههۀأ إن هذه أمتکم»در آیۀ « ام »معتقدند کهه مهقصود از « طبرسهی
یهن دای هذه دیهنکم »نویسد: ، دیهن اسهلا  اسه . طبرسی می«واحهدة

واحههدة لاجتماعههه بههها علههی مقصههد  امههۀ واحد، تجعله  الشهریعۀ
 .(99، ص 7،   1٤0۸)طبرسهی، « واحهد
اسهه  تقهدسهورة انبیهاء، مع 9۲در تفسیر آیۀ « علامه طباطبایی»اما 

شهود و مهیشامل را های مکلف  انسانکه تما اس  کهه خطهاب آیهه عا 
اسه .  ، نو  انسان اسه  کهه در حقیق ، نهوعی واحهد«امه  »مهراد از 

ابهر ر آیه بررا د« ام »ایشهان در رابطهه بها تلقهی برخهی از مفسران که 
 :نویسداند، میگرتته با دین

د کههه انههاند مراد از ام ، دین اس  و اشاره به دین اسلا  کهردگفته
 یهندر د« مه ا»اس ؛ چرا که اسهتعمال  دیهن انهبیاء اس ، امها این بعید

، نیازمنهد قرینهه صهارته اسه  و تهوجیهی نهدارد کههه جهایز باشهد اگهر
معنهای حقیقهی بها  کنیم؛ در حالی کهاش منصرفآن را از معنهای حقیقی

 (19 / نس)یههو« واحهدة أمهۀ ومها کهان النهاس إلا»سایر آیات مهانند: 

 (.3۲۲، ص 1٤،   137٤شهود)طباطبهایی، مهی تأییهد

 آیات ناظر به وحدت بشری  ب (

اسه  کهه کههار رتته کریم، چنان بههه قرآنام  واحده در سه آیه از 
اند. دانسهته« وحهدت بشهری» بهه نهاظر برخهی از مفسهرین، این آیات را
این آیهات نهاظر بهه  با این آیات معتقدند کهعلامه طهباطبایی در رابهطه 

 را در زمره امه  اس ؛ یعنی نفس انسانی  انسان، او« ام  واحد بشری»
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دههد. امها در توجیهه اخههتلاف و تفرقههه میههان انسهانها، می قرار واحده
معتقدند که خهداونهد بهرای امتحهان اتهراد بهشهری و تهفکیهک نیکههان 

، ٥،   هماناسه )نکرده گر، وحدت را میان آنهان ایجهادو بهدان از یکدی
 (. 3۸1ص

( ۸(و )شوری/11۸ /)ههود« و لو شاء ربکم لجعل الناس امهۀ واحهده»
های پیشین و هم ام  اسلا  ام  ، همآیات تو  در خطاب( ٤۸و )مائده/ 
این جمله بیانگر عل   شود و ناظر بهه ام  واحد بشری اس .می را شامل
هاى مختلف اس  و منظور از امه  واحهده کهردن همهه ف شریع اختلا

دهد و همه انسانها یک انسانها این نیس  که تکوینا آنها را یک ام  قرار
کنند، م جور زندگ ها یک نو  هستند، و یکنو  باشند، چون همه انسان

ترمایهد: چنان که در آیه زیر انسانها را یک ام  و یک نو  دانسته، م هم
لَوص لا أَنص یَکُونَ النَّاسُ أُمَّۀً واحِدَةً لَجَعَلصنا لِمَنص یَکصفُهرُ بِهالرَّحصمنِ لِبُیُهوتِهِمص  وَ»

 (.٥76، ٥)همان،  1«سُقُفاً مِنص تِضَّۀٍ وَ مَعارِ َ عَلَیصها یظَصهَرُونَ
 د:ترمایسهورة مائده می ٤۸تهفسیر آیۀ  در علامه

ها را امتی واحده کند؛ به طهوری کههه از نظر اعتبار، آن ،اس  مراد این
بودن درجاتشهان همبهه نزدیهک باشد و در نتیجه اسهتعداد همه آنها برابر

و لهو شهاء ا  ». پس جملهۀ: کهنندهمهه بتواننهد یهک شهریع  را قهبول
کاربردن عل  شرط اس  در جهای از قهبیهل بهه« لجعلکهم أمهۀ واحههدة

 گیرد و بهتر بتوانهد جهزایر در ذههن شنونده، جایمعنا بهته تا شرط خود

                                                 
کرد که همه انسانها را يك مت ما اقتضا مىاگر نبود که انسانها نوع واحدى بودند و حك .1

داديم هايى قرار مىورزند خانهجور خلق کنیم، هر آينه براى کسانى که به رحمان کفر مى

 .(33 /زخرف)که سقف آن از نقره باشد و نردبانهايى که از آن بالا روند. 
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اسه  « و لکههن لیبلوکم تهی مها آتهاکم»را کهه ههمهان جهملهه  شهرط
هها، بهه علهه  اخهتلاف ام  مها اگر بفهمد و حاصل مهعنا این اسه  که

را در شهریعتی  شههما کهه کهردیم بهرای ایهن بهودشرایع مختلفی تشریع
 (.٥76-٥77، ص ٥،   همانزماییم)که دادیم بهیا

لکهل »شود که: طور م ینا -خدا داناتر اس  و -بنا بر این معناى آیه
ل ، بهه جعه«دادیمهها قهرارامۀ جعلنا منکم، براى هر امت  از شهما انسهان

ا به عه و یتر: براى هر امت  از شما شرتشریع  نه تکوین  به عبارت ساده
ذکم امهۀ و لو شهاء اللَّهه لاخه»ردیم: کعبارت  سن  و روش زندگ  معین
ام   خواس  همه شما را یکو اگر م « واحدة و شر  لکم شریعۀ واحدة

کرد م  شما تشریع آورد و یک شریع  براى اولین و آخرینم حساب به 
ما کرد تا شو لیکن چنین نکرد بلکه براى هر امت  از شما شریعت  تشریع

، ٥داشهته بیازمایهد) همهان،  ختلف ارزان هاى مرا در آنچه از این نعم 
 .(٥7۸ص

 ج (آیات مشعر به وحدت در مادیات و امور دنیوی 

 ر مادیطهباطبایی، امهه  واحهده را حهول محهور وحدت در اموعلامه
ی و . لذا مرد  در آغاز تهشکیل جههامعه در امهههور دنیههوکنندمی ارزیابی

 گهی بهه نحهو یکسهان از مادیهاتهم ؛ یعنهیبودنهد مادیات، امتی واحهد
 نیازهای و گسترش بهودنهد تهها اینهکه با اتزای  جمعی  بشر منهدبههره

و این  داختندآنان، انسانها برای رتع نیازهای خود به ههمکاری مهتقابل پر
، ایشهان(. به باور 111، ص ۲،   )هماناختلاف میان آنان شد ، موج امر

ور ها نسب  به بسیاری از امهکنند کهه انسانمهی آیات دلال  از ایدسهته
 بههه ، اتحادشهان، ام  واحهدی بودنهد؛ اما پس از اخهتلافابتدا مادی در

 (.33زخرف/)( و 19( و )یونس/۲13: )بقره/ههم خورد. این آیات عبارتند از
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انسهانها در  کهه اسه معتقدبقهره  ۲13آیهه دربهارة  طباطباییعلامهه
 روزگهار ا در امههورات زندگی، اختلاتی نداشته و در مسهالم ،هههگذشته
بشهر  نهو  بر اینهکه روزگهاری بههر کند. ظاهر آیه دلال  میگذراندندمی

و اتفاقی داشته، بهه خهاطر سهادگی زنهدگی،  اتحاد گذشته که در زنهدگی
 امههور آنان نبوده، مشاجره در بین انههد و هیچ اختلاتیامتی واحهد بهوده

بر این معنا جمله بعهد  . دلیلاندنداشتهمهذه   در زنهدگی و نیهز اختلاتی
 أنههزل و منهذرین تبعهث ا  النبیهین مبشهرین و»ترماید: اسه  کهه می

هه چهون « تیهه اختلفهوا تیما مهعههم الکهتهاب بهالحق لیحکم بین الناس
را نهتیجه و تر  ام  واحهده  لافکتاب در مهوارد اخهت و حکم انبیاء بعث 

، بعد از زندگی شهود اخهتلاف در امورمهیداده، پس مهعلو بودن مرد  قرار
؛ آغهاز، اخهتلاف دومهی در اینکهه بههر و دلیل شهدهوحدت و اتحاد ناشی

الهذین أوتهوه مهن  اختلهف تیهه إلا ما» اختلاف در دین نبود، جمله یعنی
،    1٤۲٤، اسه )طباطبهایی« بیهنهم بهینهات بغیهاجهاءتهم ال مها بهعهد
 (. 177، ص ۲

لی  شود در هر سه دسته از این آیهات، ظرتیهه  شههمومی مهلاحظه
رو  از آن توان غیر مسلمانان رادارد؛ به نحوی که میمفههو  امه ، وجود

نصهر اند و در عشده آتهریده بهرابر کهه در نهو  بشهر بهودن بها مسلمانان
ا بادیات مبهشری  بها مسلمانان شریکند و در بسهیاری ازامورات معاش و 

ین میان اما در ا. دادگیرند در زمرة ام  قرارمیمسلمانان در یک راستا قرار
 م أمههۀ واحهدةاللههه لجعلکهه شهاء ولو»ترماید: دارد که می وجود ایآیه

 (.93 /نحل)« من یشاء یشهاءویهدی ولکن یضل مهن

امه  »دارند ملاک ، اجما تهو  شریفه مفسران تقریبا در رابطه با آیۀ
؛ یعنی اینکه پیروان دیهن اسهلا  اس « دین اسلا »در این آیه « واحهده
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« واحهده امه »بهاشند، در زمههرة که بهه اصول ایهن دیهن اعتقهاد داشته
بهه عمهل بهه  گیرند. این آیۀ شریفه، هدای  و ضهلال  را منهوطیم قرار

اس ؛ زیرا همههه انسههانها از های دین اسلا  دانستهو آموزه الهی ترامین
اس . راه اختیاری و ضلالتشان ، هدای روهدای  ابتدایی برخوردارند. ازاین

اطاعههههه  و راه شههههقاوت در اسههههلا  بهههههرای اینهها)مسهههههلمانان( 
 .(۲٥3، ص ۲٤،   1٤۲٤، طباطبهایی)اسه گردیهدهبیهان

خصهوص معنهای  بقره بحثی در 1۲۸ آیه مناسب  به طباطباییعلامه
 ) (اسهتناد به حدیثی از اما  صاد  بها اند. ایشانکردهام  در قرآن، مطرح

آیهه را بهر پیهامبر  ایهن در «امۀ مسلمۀ» ،(60ص ،1 ،  13۸0عیاشی، )
 ، ص1،   137٤اند)طباطبایی، دانسته صاد  ) (معصو  و ائمه )ص(خاتم
ف به اینکه چرا ام  را، بر خهلا دخل مقدر نسب  دتع (. ایشان برای٤٤6

، بههر چنههین معنههای مضههیقی قرینههه و بههدون های عههها  قرآنههیخهههطاب
 در مورد عمو  )ص(محمد «ام » نویسند که اطلا  کلمهکرده، میحمل
 هبهاند، اطلاقی اس  نوظههور، آورده که به دعوت آن جناب ایمان مردمی
مال شدن قرآن و انتشار دعوت اسلا  ایهن اسهتعکه بعد از نازل مهعنا این
از امه  چهه کسهی »شهد می پرسیده کس هر که از طوری شد، به شایع

 نظهر لغه  کلمهه از ه؛ حال آنک«)ص(از ام  محمد»گف : می« هستی؟
 .(٤٤7ص ،1،   همانام  به مهعنای قهو  اسه )

 :قطبامت از دیدگاه سید

 ایجاد اسلامی تمدن و اسلامی جامعه میان روشنی تمایز قط  همسید
 در جامعهه اس . پیوندگفته اسلامی سخن جامعه یک اس . وی از نکرده

 ای کهگونه اس . به مطل  همین ، بیانگر«ام »لفظ  با قط سید دیدگاه
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 مجمو ، ظهاهراً در بود. اماخواهند، منسجم«جامعه یک» اسلامی در ام 

معتقد  قط اس . سید اسلامی سوی تمدن به راهی اسلامی جامعه ایجاد
نبهوده،  قهومی و تمهدن عربهی یک گاه اسلا ، هیچ بزرگ تمدن که اس 
همهواره  مسهلمان جامعه .اس بوده عقیدتی و اسلامی تمدنی همواره بلکه

ههها زبان وههها نژادههها، اقههوا ، رنگ همههه از ای متشههکلجامعههه
 .(63، ص137۸ط ، قسیدبود)خواهد

  واحهدی ملّه مردمهان»ترمایهد:بقهره می ۲13سیدقط  در ذیل آیه 
، اشاره به وضع سا اینچه ب داشتند.بینی واحدی واحد و جهان روش .بودند

  و و حال  مجموعۀ کوچک انسانهای نخسهتین باشهد کهه از خهانوادة آد
هها و بینیآمهده و پهی  از اخهتلاف جههانهای ایشان تراهمحواء و ذرّیّه

ز مردمان ا کهدارد می قرّرچه قرآن م .اندزیستهباورداشتها بها همدیگر می
 :باشهندایشان همگی زادگان خهانوادة نخسهتین می .اصل واحدی هستند
ها را کهه همهۀ انسهان اسه بودهخواس  خدا چنهین  .خانوادة آد  و حهواء

گانی ر زنهددانواده را ترزندان خانوادة واحد و کوچکی گرداند، تها بنیهاد خه
ان روزگهاری برایشه .دههدکند و آن را نخستین آجهر قرارریزیهانسانها پای

ی گذش  و آنان در چههارچوب خهانوادة نخسهتین در یهک سهطح و دارا
مههتعدّدی گشهتند و در  دهایگاه که خانواتا آن .بینی واحدی بودندجهان
 روههی دگرگهوننهدگی ههر گشدند و طهرز زهای مهختلف پراکندهمکان

که  داین هنگا  بو درکرد، گردید و استعدادهای نهانی مختلف ایشان بروز
کهرد و  هها تعهدّد پیهداگردیهد و روشها مختلهف ها و دیهدگاهبینیجهان

ها رانگیخ  تهیات  و در این وق  خداوند پهیغمبران را ب وّ ها تنباورداش 
 (.۲1٥، ص1 ، 1٤1۲، همان«)دهنده باشندرسان و بیممژده

 مفهاهیم ههای آن، ازویژگهی و جامعهه ماهیه  توصهیف در قط سید
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 در اسلا  وی تجسم. اس کرده استفاده« دار»و «ام » ،«متمدن جامعه»

اسه  )همهان، دانسته گها  نخسهتین را خهود برای ایفای نقه  ام  یک
 اصهیل مرد ، مفهو  که آیدمی پدید مسلمان، زمانی ( جامعه٥، ص137۸

 .(٤1ص ،)همانباشندپذیرتته خدا را حاکمی  حق به .بازگش 
ای که دول  اسلامی نهدارد، بهه اسهلا  بود در جامعه معتقدقط  سید
شود و بها عقیهده میگرتتهگردد، حدود و دستورات اسلا  نادیدهنمی عمل

ای جاههل و دارالحهرب گردد. چنهین جامعههمسلمانان واقعی مخالف  می
 ار جامعهه نهو  دو تنهها براسهاس عقیهده، اسهلا  قط . از نظر سیداس 
ینهه او در ایهن زم .جهاهلی جامعهه و اسهلامی شناسد، جامعهمیرسمی به
بهریم کهه هنگها  ظههور اسهلا  سهر میگوید: امهروز در جهاهلیتی بهمی
اهلی تر از آن، تمامی آنچه در اطهراف ماسه  جهداش . بلکه تاریکوجود
 یژگهیو شه  متمهدن، دارای ایجامعه و سید، حاکمی  دیدگاه ازاس . 
 :اس 

 البته. س ا حاکم تنهایی به خدا آن در که اس  متمدن ایجامعه: اول
 و ههاارزش بهه بلکهه شهودنمیخلاصه قانونی احکا  در تق  شریع  این

 .گرددمیبر نیز تقالید و عادات، موازین
یهین، آ عقیهده، براساس آن در اجتما  که اس  متمدن ایجامعه: دو 
 ادرصه واحهد معبهودی از همگهی امهور این و باشد زندگانی راه و اندیشه
 محهدوده و قومیه  و رنهگ و نهژاد اسهاس بر جامعه اگر اما و باشندشده

 تنهها و نیسه ( متمهدن ایجامعهه )چنهین باشهندکرده اجتما  جغراتیایی
 اسهلامی اس ، اجتما گرتته شکل اندیشه و عقیده اساس بر که ایجامعه

 (.90، صهمان) س ا
 ارزش والاترین، انسان انسانی  آن در که اس  متمدن ایجامعه: سو 
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 شود. شمرده محتر  آن در انسان خصوصیات و باشد داشته را
 آن در انسهانی اخهلا  و ههاارزش کهه اس  متمدن ایجامعه: چهار 
 دنیستن نسبی ایهجامع چنین در اخلاقی هایارزش این و باشدشده برقرار
 (.10۲، ص)همان

 خهانواده پایه بر اجتما  اساس آن در که اس  متمدن ایجامعه: پنجم
 .باشدشده بنا عمل در زوجین تخص  براساس خانواده این و

 ورتص به آن در انسان که اس  متمدن ایجامعه کلی طور به: ششم
 (.13۸-11۸ص، همان) دهدانجا  را خود الهی خلیفه صحیح، وظیفه

ای اسه  کهه بهه اسههلا  دگاه او جامعهه جهاهلی، جامعههاز دیه، پهس
ه و ای اس  که در تمامی ابعاد عقیدکنند و جامعه اسلامی، جامعهنمیعمل

حقههق تعبههادت، شههریع  و احکهها ، سههلوک و اخههلا  اسههلامی در آن 
 .اس یاتته
 جاهلی آنها همه که مختلفی هایصورت به تواندمی« جاهلی جامعه»

 خدا وجود که شودمیظاهر ایجامعه شکل در گاهی :دکن پیدا نمود هستند

 شهکل در نیهز گهاه کنهدمی مهادی تفسهیری را تهاریخ و نمایدمیانکار را

 ترمهانروایی او به اما کندنمیانکار را خدا وجود که شودمیظاهر ایجامعه

 مرد  جامعه این. نمایدمیزمین، عزل در حکوم  از و دهدمی را آسمان در

 خداونهد ادتعبه بهه مساجد و کلیساها و هاصومعه در که گذاردمی دآزا را

 گیزنهد در خهدا قهانون شهدنپیهاده خواسهتار دهدنمیاجازه بپردازند ولی

 (.۸۸ص )همان، باشند خودشان

 ظهلال ته »کتهاب در مائهده سهوره پنجهاه آیه به توجه با قط سید
 :کندمی تعریف چنین را جاهلی  «القرآن

 انسان دهد، جاهلی ، حکوم میشرح آیه این در خداوند که طورهمان
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 بهدین و شهوندمهی دیگهران بنده اىعده حکوم  این در. اس  انسان بر
 مهورد را خداونهد الوهیه  و کنندمیشهورش خداونهد خواسته علیه ترتی 
 کنند.می واگذار انسان به را آن و داده قرارانکار
 از را نکتهه سه توانمیجاهلی ،  به راجع قط سید تئورى به توجه با
 سهب  هبه خداونهد حاکمی  رد از اس  عبارت اولاً، جاهلی : کرد اخذ آن

 شهرای  به و شودنمی مربوط خاص  دوره به ثانیاً، جاهلی  بشر؛ حاکمی 
 وجود اس  ممکن زمان  هر در که شودمیمربوط جامعه روح  و اجتماع 
 تاریخ در متناوب طور به که کندمی دلال  اىدوره به واژه این. باشدداشته
 هر و برندمیسربه اهلی ج در جوامع همه وى نظر ثالثا، از اس ؛شدهتکرار
 ص ،1٤1۲ سهیدقط ،.)باشدمی اسلام ، جهاهل  جامعه از غیر اىجامعه
 را بیسهتم قهرن قط ، جاهلی ِسید که اس  دلیل همین به (117 - 116
 نزمهی روى بهر بشهری  تهاریخ در کهه دانهدمی یت جاهل نو  ترینوخیم
 دشهمنان  بردنبین از براى پیامبر هاىتلاش وى نظر به. اس شدهظاهر
 عصهر در جاهلیه  به دادنپایان براى باید که اس  های تلاش از رآسان

سید معتقد اس  کهه  .(117 - 116 ، ص137۸ همان، )شودحاضر، صرف
یهدگاه دتنها معنای تمدن نیسه  بلکهه از  در پیشرت  و اختراعات مادی،

   اسه .اسلا ، تقد  مادی و اخلاقی هر دو با هم معنای تمدن در اسهلا
 ای که متمدن باشد همان اجتما  اسلامی اس پس از دیدگاه سید جامعه

 از ( 102، صهمهانای که متمدن نباشد، اجتما  جاهلی اس . )و جامعه

گی   کهه تنهها بهرای خداونهد بنهدنظر وی اجتما  جاهلی، اجتماعی اس
 کند. نمی محض
شهود. ههدف  بود که باید تمدن اسهلا  دوبهاره احیهاءقط  معتقدسید

ایدئولوژی اسلا ، ایجاد امکان برای حفظ شرات  که در خور ایشان برای 
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باشد. اسلا  برای امروز و تردای نو  بشر و بازیابی تما  ابنا بشر اس ، می
ای اس  تها علهو مرتبهه یابهد و از ای هدف و برنامهشرف راستین آن دار

داشههته، ای از خههواری حیههوانی نگههاهزنههدگی جههاهلی کههه او را در مرحلههه
های پیشرتته صنعتی و مادی دهد. حال ترقی ندارد که زندگی مل نجات

 .باشد ماندهو یا زندگی عصر جاهلی ملل عق 
همه  لا  در خدم به هر حال از نظر علامه ام  غیر از ناس اس  اس

نظها   خواهد نهه تقه  صهلاح مسهلمین را.ناس اس  صلاح همه را می
ه بهر کهاندیشد.ولی در میان کل بشر آنها اسلامی به سعادت کل بشر می

 ،آورنهدمهی وجهود پایه اعتقاد به اسلا  و التزا  به اسلا  یک مجموعه به
 شوند.ام  می

رد ولی در عرف اسلامی امفهومی گسترده د ههرچند که ام  در اصل
آورد میدآنچه ام  را پدی انگیزد.را به ذهن برمی این واژه معنای ا  )مادر(
ن ههم یاتته نیس ، بلکه اراده زندگی بهاهم اسه ، آوضع سیاسی انسجا 

چه کهه در قهرآن به عنهوان ویژه آنهه ب پرتو قواعد اخلاقی در ای کهاراده
لامی اعضای ام  اس اس .پدید آمده هشدچارچوب رواب  اجتماعی ترسیم

های ایمان رشته آنها در واقع بوسیله بین همبستگی همه عباداللّه هستند.
  بهه و باوری اس  که هر یهک از مههسلمانان را از رهههگذر دیهن اسهلا

 دهد.می خدای تعالی رب 

 امام: سازجامعه نقش

قهع امه  بهدون شود. در واام  متکامل با محوری  اما ، منسجم می
امامه  و رهبهری  مقولهه بهه اما ، ام ِ تما  نیس  و اساس تعریف ام 

 کهه بهدون درک صهحیح امامه ، امه  شهکل نحهوی ، بههخوردمیگره
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حائز اهمی  آنکه پذیرش دیدگهاه انهتصاب یا انتخهاب در  گیرد. نکتهنمی
 نایهه عنوان محههور امهه ، دربههه عههادلتبیههین مشههروعی  ولایهه  اما 

تأثیر اس ، چراکه سخن در مقا  تحقق ام  بها تبعیه  از گیری بینتیجه
اما  اس  و نه ثبوت حق اطاع  برای اما  و تکلیف امه  بههه تههبعی . 

شود؛ خهواه مشهروعی  می اما  هویدا از کوتاه آنکه ام  حقیقی با پیروی
اتحهاد  ام  اسهلامی .مردمی -اعمال ولای  اما  را، الهی بدانیم یا الهی
یابد؛ اما  به منزله قط  اصلی و خوی  را بر حول محور وجودی اما  می

ههای الههی و راهنمای بزرگ اجتما  انسانی اس  که این اجتما  با ایهده
اند؛ مسیر راه خود را با توجه به نمودهتوحیدی گرد محور وجود اما  تجمع

اما  سمبل اصهلی پیمایند.در جامعه دینی، کمالات والای نفسانی اما  می
 باشد. حرک  ام  اس  و ام  نیز با توجه به وجود متعالی اما  پرنشاط می

م  اداند و از درون مفهو  شریعتی، ام  و امام  را از ریشه واحد می
گویهد:ازمعنی امه  امامه  کنهد. وی میمیراهی بهه تعریهف امامه  باز

اسه  از ههدای  ایهن نیز. بنابراین امام  عبهارت  آید از لفظ آنمیبیرون
ام  به طرف آن هدف از ایهن نظهر در خهود اصهطلاح امه ، وجهوب و 

اس ، که در جامعه و در قبیله و در اجتما  صد نهفتهدرضرورت امام  صد
 (۲7، ص13٤۸ ،شریعتی شود.)م  نمینیس ؛ ام  بی اماو قو  نهفته

رد کپس جه  دیگری که در تبیین ایده ام  اسلامی باید بدان توجه
بهرود.این پیوند وثیق ام  و امام  اس  که نگهذارد امه  بهه اضهمحلال

جامعهه،  لاینفهک لهواز  ازعامل رهبری اس  که عامل حیات ام  اس . 
 توانهدنمی انسانها حیات زندگی جمعی در قبول اس  برای آن رهبر وجود
 اصهلی یهک خه  کهردنبرای مشخ  که چرا باشدرهبری جدا مسأله از

 بهدون تکامهل راه پیمهودن اصهولاً. پیشوائی اس  به نیز همیشه جمعی 
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 اوصیاء انتخاب و پیامبران ارسال سر و نیس ممکن رهبر وجود از استفاده
 .اس  همین برای مرد 
 «امها » ؛شهودمیمتبلور «ام  و اما » صورت به، جامعه یک انسجا 

 و گرددمیآشکار مقصد هم و راه او، هم رهنمودهای با که بزرگراهی یعنی
 بنیهادین نقه ، راه پیمودن در آنکه از گذشته، او هایراهنمایی از پیروی
 داش .خواهد بسزایی سهم نیز مقصد به نیل در، دارد

 خههود جامعههه صههحیحِ مههدیری  بههه نسههب  تههاریخ طههول در بشههری 
 و دی انبیهاءتوانایی خدادا از که ناکامی غفلتی اس  آن عل  و ماندهناکا 
 بگذرانهد، در را جامعهه امهور تهوانمی هاآن بدون کردهتکر و دارد امامان
 وابهرای  خهدایی کهه همهان» کهه برسهد شعور این به بشر باید حالی که
 مطهابق تها اسه پرورانده اجتمها  بهرای امهور مدیرانی نیهز آوردهشریع 
 مههم امهر دو در واقهع بهه هاانسان و «ببرند جلو را الهی بشری  شریع 
 .اندنشدهگذاشته وا خود هب امام  و نبوت
نموده، در اقوال و  او اقتدا به ما  به طور کلی پیشوایی اس  که مرد ا

بها توجهه بهه . (۲7، ص1  ،1٤17، کنند )طهباطباییمیاتعال از او پیروی
اسه  کهه حقیقتهی یه، روشنو امها  در مهذه  امام امهام  رتیع جایگاه

  .دارد یی وجودبسیار شکوهمند در پس این پیشوا
 ای برجامعه هر در ولای  مقا  تطرت، وجود حکم به: گویدعلامه می

 رتپهای تطهه به پها نیهز اسهلا . اس ضروری عالیه مصالح حفظ اساس
 دینهی و تقوای در اس ، تردی که این مقدمه دو این نتیجه. رودمیپی 
  مقها اسه ، بهرای ایهن مقهد  همهه از اوضها  بهر اطلا  و تدبیر حسن
 جامعهه اتهراد تهرینبرجسهته باید اولیای حکوم  که این در و اس متعین

 .دهدنمی راه خودباشند، کسی تردیدی به
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یمَ   إِبصهرَاهِبصتَلَوَإِذِ ا» دارد، آیهیکی از آیاتی که به موضو  امام  اشاره
رِّیَّتِی قَالَ لاَ مًا قَالَ وَمِن ذُااسِ إِمَ لِلنَّربَُّهُ بِکَلِمَاتٍ تَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّی جَاعِلکَُ

کند که میاطبائی بیان( اس . علاّمه طب1۲٤بقره/) «یَنَالُ عَهصدِی الظَّالِمِینَ
ای اسه  کهه بها امهری ملکهوتی کهه در اختیهار دارد، کننهدهاما  هدای 
ای ولای  اس  کهه امها  در کند. پس امام  از نظر باطن گونهمیهدای 

منین، رد و هدای  او چهون ههدای  انبیهاء، رسهولان و مهُاعمال مرد  دا
صهههرف راهنمهههایی از طریهههق موعظهههه حسهههنه و بههها خره، صهههرف 

حهق  ا گهرتتن و بهه راهنیس ، بلکه هدای  اما ، دس  خلق ردادنآدرس
مه در در حقیق ، علاّ .(۲7٥و  ۲7٤ ، ص1،   1371همان، )رساندن اس 

ه   کهامامان معصو ه پس از پیامبر،گیرد کمی تفسیر این آیه چنین نتیجه
  اند و معصهومیّ  دارنهد، زمامهدار امهور مهردشهدهاز جان  خداوند تعیین

 بود.خواهند
ه بهبه معنی رهبری اسه  کهه مهرد  را « اما » ،هم قط از نظر سید
کنهد و مهرد  نیهز از او میه خیر هدای دهد و آنها را بمیسوی خدا سو 

ای را بههرای دسههتیابی بههه ایههن مقهها  اونههد قاعههدهکننههد و خدمیتبعیّهه 
مهل، اس  و آن اینکه امام  از آنِ کسی اسه  کهه از نظهر عکردهتعیین

سه  و باشد نهه از جهه  نآگاهی، صلاح و ایمان، شایستگی آن را داشته
. نیسه  بلکهه پیونهد دیهن و عقیهده اسه خویشاوندی. امامه  مهوروثی

قطه  گهردد کهه سهیدمی علهو (. پس م11۲ص، 1،   1٤1۲، قط )سید
 اص را ازاس  و جنبهه اختصه نموده معنای عا  و کلّی از این آیه برداش 

 .گذاردمی این آیه کنار
امهام  لاز  اسهه  کهه  وجود بهاورند که ایهن به هر حال، امامیه بهر

قوانین حهقیق  دین خهدا باشد و مرد  بتوانند در هر زمان و با ههر  حاتظ
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 کنند و اما  زنده و حهاضر، امها  مههدییتی از راهنمای  وى استفادهظرت

امها  را بههراى بههیان احکها   ، وجودشهود امهامیهاس  گفته. ممکناس 
دانند و غیب  امها ، نهاقض م دین و حقایق آیین و راهنمای  مهرد  لاز 

ه وى این غرض اس ؛ زیرا بر وجود امام  که به واسطه غیبت ، مرد  به
نیس  و اگر خهدا بههخواهد امههام  را  اى مترت ، تایدهنهدارنددسهترس 

اسهه  در موقهع لهزو  او را  بهراى اصهلاح جههان بشرى برانگیزد، قهادر
. کنهدخلق را ها سهال قبهل از ظههورش اوبیاتریند و نیازی نیس  که صد

انهد؛ زیهرا دهنبرها بهه حهقیق  مههعناى امامه  پ پاسخ این اس  که آن
و راهههنمای  ظههاهرى مههرد   وظیفه اما ، تنها بیان صههورى مههعارف

دارد،  عههده بهه که وظیفه راهنمای  صوری مهرد  رانهیس  و اما  چنان
دارد و اوس  که حیات معنهوى  عهده ولای  و رهبرى باطن  اعمال را به

دههد. م  خهدا سهو  سهوىاعمهال را بهه حقایقو  کندم مرد  را تنظیم
ندارد و اما  باب تأثیرى این ؛ دربهدیه  اس  حضور و غیب  جسمان  اما 

چه از چشم جسمان   از راه باطن به نفوس مرد  اشراف و اتصال دارد، اگر
موقهع ظهههور و  اس  اگهر چههاس  و وجودش پیوسته لاز ایشان مستور

 – ۲3٥ص ،137۸بایی، طباطاسهه )نرسیده تههاکنون اشاصهههلاح جهههانی
۲36). 

یَاأَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِهی »آیهو با توجه به 
أولهی » ( اسه . از نظهر علامّهه طباطبهائی مهراد از٥9نساء/)«الصأَمصرِ مِنصکُمص

، رجال معیّن از امّ  اس  که حُکهم ههر یهک از آنهان در وجهوب «ا مر
(. ٤01 ، ص٤،   1371طباطبایی، )اسهه  )ص(اعهه  حکههم پیههامبراط
کند که خداونهد شهرط ایمهان و حهدّ می قط  در تفسیر این آیه بیانسید

اس . حاکمیّ  اسلا  و اصول حکوم  در جوامع مسلمین را معیّن ترموده
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در حیات بشری مخصوص خداوند اس  کهه شهریع  خهود را بهه سهوی 
ه شریع ، رسولی که آن را برای مرد  تعیین اس  و همرابشریّ  ترستاده
کرده که سنّ  و سیره آن رسول نیز از شریع  خداوند اس . نماید، مبعوث

کرده، واجه  اطاع  از شریع  خداوند و کسی که با این شریع  مبعهوث
، اترادی از مُمنهان هسهتند کهه در آنهها «ا مرأولی» اس ، امّا منظور از

اسه  از اطاعه  از خداونهد و اطاعه  از بارتشرط ایمان و اسلا  کهه ع
   ،1٤1۲، قطه باشد )سیدرسول او و قبول حاکمیّ  خداوند وجود داشته

 تههی»تفسههیر در مجیههد قههرآن آیههات پایههه بههر قطهه سههید(. 691، ص۲
 از اطاعه  ولی، خواندمیترا الامراولی از اطاع  به را مرد  «القرآنظلال
زنهد، میتکیه امهارت منص  بر که یکس هر از اطاع  معنای به وی نظر

 وی بودنحههاکم دلیههل بههه حههاکم از اطاعهه  کههه معنهها ایههن بههه. نیسهه 
 اسلا  قوانین از حاکم که صورتی در او از اطاع  بود، بلکهنخواهدضروری
 الههی قهانون از اسهلامی حهاکم چنانچهه. اسه  نماید، واجه میپیروی
 نبایههد سههتورات د و نیسهه  اطاعهه  شایسههته وجههههیچبه کنههدعدول
 (69۲، ص۲)همان،  .شوداجرا

اسه  کهه پذیرد و قائلاما در همین آیه علامه اینگونه نظرات را نمی
وجهوب اطاعه  ایهن دال بهر  الامهر همچنهینآیه علاوه بر عصم  اولی

الامر بر مرد  اس ، و در خود آیه و در هیچ آیه دیگر قرآنه  چیهزى اول 
نهدارد، تها برگشه  معنهاى کنهد وجودکه این وجوب را مقیهد بهه قیهدى 

بهه ایهن آیهه شهود  «أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الصأَمصرِ مِنصکُمص»آیه:
الامر خهود ، )و اول «الامر منکم تیما لم یامروا بمعصیۀو اطیعوا اول »که:

ن آیه شهود اند( و یا به ایدهدا  که امر به معصی  نکرکنید مارا نیز اطاع 
الامر خهود را و اول )«الامر منکم ما لم تعلموا بخطائهمو اطیعوا اول » که
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باشید(، و اما اگر شما کنید، ما دا  که علم به خطاى آنها نداشتهنیز اطاع 
انهد کردهکردید که در حکم خهود خطهارا به معصی  امر کردند، و یا یقین

بر شما واج  اس  که آنان را دیگر اطاعتشان بر شما واج  نیس ، بلکه 
به سوى کتاب و سن  برگردانید، و کجه  آنهها را راسه  کنیهد، مسهلما 

ولَ وَ أُولِههی الصههأَمصرِ مِههنصکُمص»معنههاى آیههه شههریفه: ایههن  «وَ أطَِیعُههوا الرَّسههُ
 .(39۲ ، ص٤،   137٤ طباطبایی،)نیس 

کهه  شهودمی قط  درباره این آیهه تهمیهدهاز تفسیر سیدنهایتا اینکه 
خهت  بهه ماس  و این منصه  را  بخشیده را عمومیّ  «ا مرأولی»وی

قط  مقصود از اما  را اتراد معیّنهی از داند. در واقع، سیدگروه معیّنی نمی
حال آنکهه علامهه اسه .که علاّمه معتقهدچنانداند، آنسوی خداوند نمی

 در حمطهر دانهد. امامه ِالاطاعه مهیمخصوص اتراد خاص معصو  واج 
 تمهدن اسه صهدددر حقیقتی آسمانی که به رویکردی اس  شیعه اعتقاد

 حضهوری در چنهانآن شیعیان اما  و آسمانی بسازد نظم مطابق زمینی را
 را آن بلکهه سهازدمیممکهن امهری را چنین تنها نه که هستی دارد عالم

 امه  اتهراد تهکدرونی تک شکوتایی سرمایه موج  زیرا داندمیضروری
 گردد.می

 :نقش و جایگاه مردم در حکومت اسلامی

 «امها  و امه » عنهاوین بر خوی  سیاس  نظا  گذارىپایه در اسلا 
رهبری واحد ام  اسلامی امری اس  کهه قهرآن و سهن  و  .کندمیتکیه

عوامل گسهترش  از نیز اس  و همین مسأله تاریخ صدر اسلا  بر آن گواه
کرد کهه در جههان معاصهر،  ادعا توانیکه مدین اسلا  بود، ضهمن ایهن

مسلمین  تشتّ  و تفرقّه در این مسأله، موج  ایستایی و یا انحطاط جوامع
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تقه   معنا نیس  که مهدیری  جامعهه مسهلمین بدان این شده اس .البته
اختیار یک ترد بهوده و از آراء و نهظریات سایر اعضای ام  اسلامی  تح 
نیهز بهدان  نبهوی و سهیره طور کهه آیهات قرآنهیماننیاز باشد. بلکه هبی
و شوری و نیز امر به  رأی یا حق ابراز دارد، تما  ام  اسلامی وظیفهاشاره

 جامعه اسهلامی اداره معروف و نههی از مهنکر و نیز حهق دخال  در نحوه
و  .لذا سیاس  ام  اسلامی متکهی بهر رهبهری واحهد و نیهز حهقدارند را

 .اس در اداره جامعه دینی خود بوده اسلامی ام  ه مهشارک وظیف
 ولرسه از بعهد اسهلام  حکوم  امر اس :علامه در این زمینه معتقد

 در یعن  علیه اللَّه صلوات جناب آن جانشین آخرین غیب  از بعد و خدا
 با ااس ، ام مسلمین دس  به اختلات  هیچ حاضر، بدون عصر همین مثل
 :که اس  این آن و نمودهبیان کریم قرآن که معیارهای  نگرتت نظر در

 بایهد حهاکم آن: کنند، ثانیاًتعیین خود براى حاکم  باید مسلمین: اولاً
 آن سهیره و نمایهد حکوم  اللَّهرسول سیره طبق بتواند که باشد کس 
 باید: امپراطورى، ثالثاً و سلطن  سیره نه بود امام  و رهبرى سیره جناب
 کهه مهواردى در: رابعهاً و .نمایهدحفظ زیاد و کم هیچ بدون را اله  احکا 
 یها مختلهف زمانهاى در که حوادث  قبیل از) نیس  اله  احکا  از حکم 
 بگیرند. ازتصهمیم قهو  عقهلاى( مشورت با آیدم پی  مختلف مکانهاى
 مهرد  صورتی که در و بوده اسلامی واج  حکوم  تشکیل علامه منظر

 دهندتشهکیل دوله  بخواهند اجتماعی خوی  واج  تکالیف برای انجا 
 شهکبی .نمایندتعیین حاکم عنوان به شرایطی را واجد تقیه که دارند حق
 الههی نیهز مردمهی دارای مشهروعی  مشهروعی  بر تقیهی علاوه چنین
 سوی شهار  اجتماعی از تکالیف به مرد  که منطقی نیس  زیرا.بودخواهد
 را تکالیف آن مقدمات ایجاد جه  دخال  حق گونهچهی باشند، اما مکلف



  
 

 

 
ن

مد
و ت

م 
لا

اس
ی 

عات
طال

ه م
ور

د
    

    
  

ر 
دفت

ول
ا

    
    

   
 

ست
تاب

و 
ر 

ها
ب

ن 
ا

13
96

 

 از را آن و باشد برای شار ، امری مطلوب که داردامکان مگر .باشندنداشته
 ، ص٤  ، 137۸ ،طباطبهایی) نخواههد؟ را آن مقدمهه امها بخواههد مرد 

19٥-۲11) 
قط  شورا را قط  نق  مرد  در نظا  سیاسی اسلا  )سیداز نظر سید
داند ( این اس : که مجریهان شهریع  را قطعی اسلامی مینو  حکوم  

نیس  و  گذارکند قانونمیکنند اما کسی که به اجرای قانون اقدا انتخاب
ا تنها مجهری اسه . او حهق اقهدا  بهه اجهرا از طریهق انتخهاب مهرد  ر

آورد ولی اطاع  از شخ  او نیس ، بلکه اطاعه  از شهریع  میدس به
اسه  و در صهورت تجهاوز از کرده رای آن اقهدا خداس  که وی بهه اجه

ز ار یکی شریع  خدا حق اطاع  بر مرد  را ندارد. پس اگر اختلاتی بر س
اسه  آمد حکم مسئله همهان اسه  کهه شهریع  گفته امور اجرایی پدید

 .(17-16 ص ،19٥3 ،قط )سید
س  مرد  دالبداهه و مستقل در اینکه علامه امر حکوم  را تی نهایتاً

رد  را مداند مگر در عصر غیب  آنهم با شرای  خاص خود.و از طرتی ینم
دانهد؛ یمبا روحیه امر به معرف و نهی از منکر پشتیبان حکوم  اسلامی 
 داند.یولی سید حکوم  پس از پیامبر را، شورایی و در اختیار مرد  م

 بررسی مقایسه نظر علامه و سید در بحث امت:
کردیم از هحث تو  به نظرات دو بزرگوار اشهاربا توجه به اینکه در مبا

آید آنههان در عمههده بحههث بهها هههم میدسهه های آنههان بهمجمههو  گفتههه
ای دارند گرچه اختلاتات نظری هم دارند که عمهدتا در ویژگیههاشتراکاتی
ر اینجها آوریم. ابتدا دمیباشد که انشا  در بحث تمایزات نظری ام  می

 کنیم.میا ذکربه اشتراکات نظری آنها ر
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می، عه اسلاترین عوامل پیوند میان اتراد در جاماصولاً یکی از بنیادی
ه تنهها در دین و اعتقادات مذهبی، نه یگانگیهمان عقیده اسلامی اس . 

یاسهی سبستگی اجتماعی را در بین اتراد درون یک مرز جغراتیهایی و هم
ن بهه عتقهداردد و همه منوآورد، بلکه این گونه مرزها را نیز در میمیپدید

ز بین لا  مرکند؛ زیرا از نگاه اسمیآیین اسلا  در سرتاسر گیتی را منسجم
ما  تسلا ، اها عقیدتی اس  و نه جغراتیا یا رنگ و طبقه. ازاین رو انسان

عضهوی از  مسلمانان را به دور از هرگونه تفاوت در رنگ و زبان و ملی ،
 داند. اعضای ام  یگانه اسلا  می

 مهدنظر این دو بزرگوار در اینکه حلقه اتصال اتهراد در امه  اسهلامی
 دارند و سید در جاهای متفاوت در ضهمنقران عقیده اس  با هم اشتراک

حتا جوامع اسلامی و جاهلی بحث اشتراک عقیدتی ام  اسهلامی را صهرا
 حث امههبمتذکرشد. گرچه از نظر علامه مراد اتحاد عقیدتی اس .ولی در 

کنند یعنی برای امه  میفتیم که ایشان اشتراک در هدف را بیانواحده گ
شوند یعنی اهداف حلقه اتصال اتراد اس  که امری میتوسعه معنایی قائل
سهلمین مباشد شاید اترادی باشند کهه اهداتشهان بها وسیعتر از عقیده می

بهودن  باشند و همین برای کنار ههمیکی باشد ولی عقیده واحدی نداشته
 اس . کاتی 

 :گویدطباطبایی دراین باره میعلامه

اسلا  اصل انشعابات قومی و ملی را بدین صورت که مُثر در تکوین 
ههایی کهه اسه  ... انشهعابات و ملی پیدای  اجتما  باشد ملغهی ساخته

گردند، ام  و مجموعه خود را به سوی وحهدت میبراساس وطن تشکیل
ههای های دیگر کهه در وطنمل  دهند و در نتیجه این مل  ازمیحرک 

گردد ... در این صورت برخورد یک میدارند در روح و جسم جدادیگر قرار
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ای نظیهر برخهورد انسهان بها جامعه با جامعه جدید یا جوامع دیگر به گونه
. بهه اسه کردهمیسایر اشیا و موجودات طبیع  اس  که آنان را استخدا 

ساخته و ل انشعابات و تمیزات را ملغیهمین دلیل اس  که اسلا  این قبی
اجتمهها  انسههانی را براسههاس عقیههده و نههه نههژاد و وطههن و نظههایر آن 

ههای جنسهی )ازدوا ( و برداریاس . حتی مهلاک در بهرهنمودهریزیپایه
، طباطبهایی)ارث، اشتراک در عقیده و توحیهد اسه  نهه در منهزل و وطن

 .(19۸، ص1٤،  137٤

 طب در بحث امت:تمایزات علامه و سیدق
ه بهه نظر علامه و سیدقط  در مسئله ام  با توجهبرای بیان اختلاف

ار را نظهر ایهن دو بزرگهوکنهد اخهتلافمیآیاتی که ویژگیهای ام  را ذکر
 کنیم.پیگیری می

عهه یل جامایجاد جامعه نمونه که بتواند همه و یا بعضی از اهداف تشک
نهد از خداو. رآن و خداوند اس توجه قبخشد، امری اس  که موردرا تحقق

بخشهند کهه ای را شهکلخواهد با تلاش خوی  جامعهمومنان واقعی می
گیرد و جوامع دیگر بتواند به عنوان سرمشق عملی برای دیگر جوامع قرار

داده و یا کلهای جامعه برتر، جوامع خود را شگیری از روشبتوانند با بهره
 .نندکنادرس  آن را بازسازیی هاشیوه

درادامه سن  ارسال رسل و انزال کت  برای جوامع انسانی نوبه  بهه 
کنهد رسد که باید کاملترین دستورات وحیانی را دریات ام  اخرالزمان می

باشد تا امتی گواه و الگهو بهرای لذا این ام  باید ویژگیهای خاصی داشته
به تعهالیم  سایر امتها باشد؛چرا که قبل از این ام ، امتهای سابق در عمل

شدند لذا اقتضای دین کامل بر این بود که میوحیانی دچار اتراط و تفری 
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آخرین ام ، ام  وس  باشهد. در قهران ویژگیههای خاصهی بهرای امه  
(، دارای روش و ههدف 1٥9ههدایتگری )اعهراف/ شده اس ، از جمله:ذکر

کهه در (، امه واحدة، امه مقتصدة( و گهواه. 3٤)لکل امه جعلنا منسکا )حج/
 کنیم.میاین میان برخی از آنها را بررسی

مه  اواحده را در ابتدای بحث آوردیم که از نظهر علامهه گرچهه ام 
بها گروهی با اشتراک عقیهدتی اسه  ولهی بها همراههی واژه واحهده تقری

توجهه  کرد که شمولی  داش  وباتوان به ام  با وسع  معنایی اطلا می
راحتا صاما سید قط   کرد. ه ام  محمدبقره آنرا محدود ب ۲1۸به آیه 

یرامهون پاس  ضمن آنکه با بررسی آیات قران  نکرده معنای ام  را بیان
رسهیم کهه مهیانبیاء(به این نتیجهه 19۲بقره و  ۲13ام  واحده )مثلا آیه 

داند که تقه  دارای عقیهده واحده را امتی میایشان در آیات مربوطه ام 
 پذیرت د.و حتی اینکه تق  ام  اسلامی را مییکسان و خدای واحد باشن

 آورد.سید آنچه علامه در مورد ام  واحده آوردیم را نمی و تقریباً

 امت وسط: -1

وَ کَذلکَِ جَعَلصناکُمص أمُهَّۀً وسَهَطاً لِتهَکُونُوا شُهَداءَ »1٤3در سوره بقره آیه 
آمده اس . «وسطا»ام  با قید« یداًعَلَیصکُمص شَهِ الرَّسُولُ عَلَی النَّاسِ وَ یَکُونَ

مل  مسلمان مل  گوید: قط  چنین میدر اینکه ام  وس  یعنی چه؟سید
که وس  دارد، چه از وساط  به معنی حسهن  وسطی اس  با تما  معانیی

، یا به معنهی وسه  مهادی رویو تضل باشد، یا به معنهی اعتدال و میانه
نه در روحانی  صرف ، ی و اعتقادبینروی اس  در جهانمل  میانه؛ حسی

یشه و روی در اندمیانه ؛رودمیکند، و نه در مادی  تنها تروغلو و اتراط می
زمهین بهین  کهرهاقطار و نواحی  در میانه.ای اس  در مکانمیانه؛.احساس
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و .ای اسه  در زمهانمیانه؛ اس گرتتهشر  و غرب و جنوب و شمال قرار
، با پشتوانه اس ماندهجایکه از دوران پیامبران بر میراث روحی بشری  را

، آمیههزش عقلانههی او کههه پیوسههته در حههال رشههد و تزونههی اسهه 
 (.13۲، ص 1،  1٤1۲ سیدقط ،)دهدمی

 معنها ایهن م ، بهها بودن اس  که:وس اما علامه در این زمینه معتقد
 ف ، مل گ مفسر آن که طورآن نه اندواسطه مرد  و رسول میانه که اس 
 تقویه  و روح تقوی  طرف دو میانه تفری ، و و اتراط میانه اسلا  دین و

 لیکون»جمله ، و«الناس عل  شهداء تکونوا و»و جمله. باشد واسطه جسم
اسه . و  امه  بودنوسه  لازمهه و نتیجه دو ، هر«شهیدا علیکم الرسول
 دعهاى که آیات  به اس  مرتب  معنا بحث، بحس  مورد شریفه آیه اینکه
 ای اسه مسهلمه ام  شئون از شهادت اینکه کرد، وم حکای  را ابراهیم
  .نمود درخواس  خدا از جناب آن که

کُونُوا هَّۀً وَسههَطاً لتِههَوَ کَذلکَِ جَعَلصناکُمص أمُه»در آیه  تواننمی چنینهم
 از شهد مقصهودعیمد« عَلَیصکُمص شهَهِیداً الرَّسُولُ شُهَداءَ عَلَی النَّاسِ وَ یَکُونَ

مرد   بقیه اند که آنبهقیه مرد  «نهاس»از و مقصود اندمُمنان ام  وس 
أُمَّۀٍ شَهِیداً ثُمَّ  کُلِّ هِنصوَ یهَوص َ نهَبصعثَُ م»خار  از ام  باشند؛ زیرا ظاهر آیۀ 

 ههم از امه  مشههودعلیه کفهار هکهاین اسه  « کَفَرُوا... لا یُُصذَنُ لِلَّذِینَ
 .(٤۸۸، ص1،  1371طباطبایی،)ههستند

شهک شد اگر در ملتی جمع باشد بیالبته اگر آنچه در ام  وس  گفته
بود و معیهار بازشناسهی دار حق و شاهدان حقیق  خواهنهدآن مل  طلایه

بیه  لحق از باطل که با این اوصاف اطلا  ام  وس  تنهها در مهورد اه
 وامه  وسه  »زیادی منظور ازضمن آنکه روایات  داش . مصدا  خواهد
 .(انههماند. )بی  دانستهرا اهل «شهدا علی الناس
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 امر به معروف و نهی از منکر: -2

و نهی از مههنکر  معروفامر به ام  اسلامی هاییکی دیگر از ویژگی
شهود؛یعنی در صهورتی کهه رستگاری ام  اسلامی می اسه  کهه موج 

ها کنند در جامعه، ارزشاجتماعی عمل یوظهیفه دو ام  اسلامی به ایهن
، ترصه  شهیو ، و منکهرات هاشهد و ضهدارزشخواههدها رایجو معروف
 آید و از آنجا که جامعهمیوجودای سالم بهداش .در نهتیجه جهامعهنخواهد

 گذارد در نهای  موج  اصهلاح و رسهتگاریمهیعهمیقخود تأثیر اتراد بر
 .رسدمیرستگاریبهه ، جهامعههلک اتراد شده و در
 در الگوی دعهوت. اس  مقدس تاریخ در ام  وظیفه ترینمهم دعوت
و لتکن منکم أمههۀ یههدعون »؛اس  منکر از نه  و معروف به ، امراسلا 

هههم  المنکههر و اولئههک عههن و ینهههون إلههی الخیههر و یههأمرون بههالمعروف
 .(10٤/آل عمران) «المفلحون
و لهتکن »آیهه اگرچهه در ترمایهد:طباطبایی در ذیل این آیه میهعلام
 همهه عههده بهر اس  ولی مسُولی  این دو واج  تبعیضیه من« منکم...
شد و از کردند و به معروف عملبر آن اقدا  ایعده و در صورتی که اس 

 شههود)وجوبمیسههاق  دیگههران آمههد، از عهههدهعمههلمنکههر ممانعهه  بههه
 .(373، 3  )همان،کهفایی(

از  و نههی معهروف بنابراین مادامی که ام  اسلامی به وظیفه امر بهه
خهود را  صورت، تلاح و رستگاری خهود و جامعهه کند در اینمنکر عهمل
در « رین امه بهته» که عنهوان کرد و در این صورت اس تأمین خواهند

 دو وظیفه عمهل که به این ام  از لذا هر تردی کند.میها صد مورد آن
 کهنکه خود نیز مرتک  منکر شود و تارک معروف، ولو اینهکند و یها این
 .اس  باشد، از شمول آیات خار مسلمان هم بوده
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روههی گدر این راستا سیدقط  نیز با علامه همداستان اس  که باید 
نهد کهه قائل نبه امر به معروف و نهی از منکر بپردازند ولی در ادامه ایشها

مهان لاز  اس  گروهی باشند و مرد این امر به دس  شخ  مقتدر اس ؛
دی خواننهد و از بهکنند و آنان را به سهوی نیکهی ترارا به کار خیر دعوت

سوی  کند و بهدرتی باشد که به کار خیر دعوتقدارند. باید که در زمین باز
ا ین قههدرتی ردارد. چیههزی کهه وجههود چنهخوانهد و از بههدی بهازنیکهی ترا

 به خیر و« دعوت». هنگامی کهداند، مفهو  خود ن ّ قرآنی اس میلاز 
باشد غیر  ، اگر هم ممکناس در میان «نهی از منکر»و «مر به معروفا»

قتهدر تنهها از م «امهر و نههی» کنهد، امّها خیهر بهه مقتدری بتواند دعوت
واجهه  کفههایی  .حال آنکههه علامههه ایههن را وظیفههه همگههانی وآیههدمیبر
 دانس .می

 مسلمه: -3

وده اهیم بهبه تعبیر قران ام  اسلا  امتی اس  که در راستای آیین ابر
 لصنَهااجصعَ وَ رَبَّنَها» اسه و خود حضرت، این امه  را، امه  مسهلمان نامیده

شهان ز پروردگارا( 1۲۸بقره/)«...لَّکَ مُّسصلِمَۀً أُمَّۀً ذُرِّیَّتِنَا مِن وَ لکََ مُسصلِمَینِ
ز ن را انسهازد و ایشهابخواهند که ترزندانشهان را از نعمه  ایمهان محرو 

 نگرداند.بهرهکرمی بی چنین
ایهن سرشه  مله  »انهدکردهسید باز روی عقیده به طور کلی تمرکز

... ضمان  نسلهها در عقیهده و حمایه  ... ضمان  و حمای اسلامی اس 
حههال آنکههه  (.11٥ ، ص1،  1٤1۲)سههید قطهه ،  «آنههان ازهمههدیگر

بقره بحثی در خصوص معنای امه   1۲۸آیه  مناسب  به طباطباییعلامه
 ) (اسهتناد بهه حهدیثی از امها  صهاد  بها اند. ایشانکردهدر قرآن، مطرح
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آیه را بر پیهامبر  این در «امۀ مسلمۀ» ،(61 -60 ص ،1،  13۸0عیاشی، )
 ،1،   137٤طبهایی، اند )طبادانسهته صاد  () معصو  و ائمه )ص( خاتم
دخل مقدر نسب  به اینکهه چهرا امه  را، بهر  دتع (. ایشان برای٤٤6 ص

، بر چنهین معنهای مضهیقی قرینهو بدون های عها  قرآنیخلاف خهطاب
 در مورد عمهو  )ص(محمد« ام »نویسند که اطلا  کلمهکرده، میحمل
تحدث اس ، که اند، اطلاقی مسآوردهکه به دعوت آن جناب ایمان مردمی
 کهه ازطوریشهد، بهقرآن و انتشار اسلا  این اسهتعمال شایع نزولبعد از 
؛ «)ص(از ام  محمهد»گف : می« ؟کیستیاز ام  »شد میپرسیده کسی

امه  بهه مههعنای قههو  اسهه  )طباطبهایی،  نظر لغ  کلمه از حال آنکه
137٤  ،1 :٤٤7). 
 

 گیرینتیجه
 اجتماعی آن کریم، ألفهاظ و مهفاهیم مهتعدد، در قر« ام»غهیر از واژه

های تفسهیری تهوان برداشه اس  کهه از هرکهدا  از آنهها، میرتتهکاربه
، «مله »:از جمله این مفهاهیم کهرد.، اسهتنباطتمدن متناس  با اصطلاح

هها نیهاز بهه بررسهی آن از هرکهدا  و...کهه «قههبیله» ،«قهو » ،«حزب»
بههه و اسه  از ایهن میهان از همهه رساتر« ام » ها واژام مبسوطی دارد.

 میهان بتهوان هاس  و هرنهو  وحهدتی کههای از انسانمهعنای مهجموعه
بهههدان  قابههل اطهههلا  «امهه » گرتهه ، واژهها در نظرگروهههی از انسههان

نحوه استعمال با لحاظ معنای اولیهه و لغهوی آن اسه .در  این .ولیاسه 
مسلمانان جههان  همه« و ام  اسلامی امه »از امروزه مهراد صورتی که

ههای نههژادی، جغراتیهایی و سیاسههی اسه  و تهههنها بهدون لحههاظ ویژگی
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اطهلا  امه   در مکته  اسهلا  و تعهالیم آن در صهح  اتهراد اشهتراک
 حقیقهه »گفهه  کههه از نههو توان. و میکندمیاسههلامی بههر آنههها، صههد 

 اجتماعی-امهروزه در معنای سیاسی «امّ  اسهلامی» لذا اس . «متشرّعه
، تما  مسلمانان در هر کجای این جهان بها هههر نههژاد و عقیدتی و برای

 و «کشهور» ،«مل » ،«جامعه»معانی لذا با شود.میاطلا  و قومیتی زبان
مهورد اخیر،  چههار در تفاوت اساسی و بنیادین دارد چون مهلاک «وطن»

، «ام  اسهلامی»که درتیایی و ملی اس  درحالیهای نژادی، جغراویژگی
  .بینی دینی اس اصهلی، وحهدت عقیدتی، ترهنگی و وحدت جهان معیار

 تواننهدواحههدی دارنهد، می عقیهده آن اتهراد انسانی کهه همهه جامعه
 کننهد و بهر چنهینیهک مکته  زندگی بهه و تهعهد یک اعهتقاد براساس
شود، زیرا اتهحادی کهه از اطلا « ام »عنوان  اس  کهشایسته اجتماعی

توانهد از اخهتلاف ، نمیشهودمیاشتراک در خاک و خهون و زبهان حاصل
تنهایی بهه و عقیهدتی و همهاهنگی تکهری . اتحهادکنهدتکری جلوگیری

سهید بها  تا اینجا علامه و.سازداتراد پیوند ناگسستنی برقرار تواند میانمی
نایی سعه معولی با توجه به بعضی از آیات علامه تو هم اشتراک نظر دارند

 اگههراسه  دهد و برای آن شمولی  در نو  بشری  قائلدر واژه ام  می
عنای  به آیات دیگر قرآن کهریم ، وحدت امه  ، صهرتا زمهانی  بها چهه
 کیشهی نیهزشود که عهلاوه بهر همگرایی، مهیان انههسانها هههممیکامل
 اس .قدکه صرتا ام  اسلامی باشند مثل آنچه سید معتنه این .آیدپدید

 تمدنو حکوم  و  حاکمی  تنها از آن خداس علامه و سید در اینکه 

تشکیل ام  واحد را یک  که باشدتمدنی می ترینجامع و برترین اسلامی
برای تحقق این  )علامه: داندبرنامه جهانی، برای تحقق حکوم  واحد می

اس  که ایهن الزمان نوید دادهلف، به ظهور مصلح آخرآرمان در ادیان مخت
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دینهی، اگر در جوامع مترقهی غیهر(؛ مشترکند. نهدمیام  جهانی را بنیان
ها به تعالیمی اس  که از شود، معلول عمل آنمیسعادت و آسایشی دیده

دینی ساخته اس ؛ پس قوانین غیرشدهطریق دین به جوامع بشری عرضه
 سعادت نیستند.بشر، موجد این 

گرچه آن دو مفسر در رهبری جامعه با هم اختلاتاتی دارند اما ههر دو 
 کندم  بشری  تقدیم یاتته راتکامل رژیم یک از اىنمونه معتقدند اسلا 

 از قبهل هاىبود، چه رژیم نتوانند او نظیر زمین  هاىرژیم از یکهیچ که

 تقلید که به رت  نخواهد و نرتته این دنبال اسلا  .آن از پس چه و اسلا 

 تشهابه  ارتبهاط آنهان و خهود بهین یها و برخیهزد دیگهران نظامههاى از

 همهه بهراى و نمودهاختیار و مستحکم  جدا روش خود سازد، بلکهبرقرار

 .اس داشتهعرضه کامل  علا  بشری  مشکلات عالم
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